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فوکوس
  127 ســال پیش، برابر با چهاردهم اکتبر 1890 میلادی، دوایت آیزنهاور، معروف به »آیک«، ســی و چهارمین رئیس جمهوری 
ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خــواه در تگزاس به دنیا آمد. او در طول جنگ جهانی دوم ژنــرال ارتش بود و فرماندهی عالی 
نیروهای متفقین در اروپا را بر عهده داشت. در ســال 19۵0 هری ترومن از ژنرال آیزنهاور که ســمت های نظامی متعددی را تا آن 
زمان تجربه کرده بود، خواســت تا ریاســت نیروهای ناتو را در اروپا بپذیرد. او 2 ســال بعد در کنوانســیون حزب جمهوری خواه به 
عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. در واقعه کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت قانونی دکتر محمد 
مصدق، آیزنهاور رئیس دولت مستقر در واشینگتن بود. این نقل قول از او در خصوص ایران بسیار معروف است: » گمان نمی کنم 
منطقه ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشــد. ایران دارای نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده 
است... اگر روزگاری ایران و شوروی با هم کنار آیند، کره زمین جای امنی برای غرب نخواهد بود. همچنین نباید وضعیتی پیش آید 
که ایران به گذشــته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شــود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شــود! بروید تاریخ این 

کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید.«
 

رخداد
  تصرف جزاير سوق الجيشی خليج فارس توسط نيروی دريايی پرتغال 

به فرماندهی آلفونس آلبوکرک )894ميلادی(
  آغاز به کار کنگره تاریخي وین در مورد اروپاي پس از ناپلئون و 

تقسيم متصرفات او )1814ميلادی(
  ورود بلغارســتان به جنگ جهانــی اول و اعلان جنگ 
به صربســتان به طرفداری از آلمان و اتريش- مجارســتان 

)1915ميلادی(
  اعلام خروج آلمان از جامعه ملل و کميسيون خلع سلاح توسط 

آدولف هيتلر صدراعظم اين کشور )1933ميلادی(

طلوع
  ویليام پن- سياستمدار و فيلسوف انگليسی، بنيانگذار مستعمره 
پنسيلوانيا، از نخستين پيشنهاددهندگان اتحاد مستعمره های انگليسی 

در آمريکا )1644ميلادی(
  راجر مور- بازيگر انگليسی، سومين جيمز باند 
تاريخ سينما، نقش آفرين در آثاری چون: مردی با 
طپانچه طلايی، نفرين پلنگ صورتی، هدف نهايی 

)1927ميلادی( 
  کليف ریچارد- خواننده، نوازنده و بازيگر انگليســی، از 

مشهورترين فعالان موسيقی عامه پسند بريتانيا )1940ميلادی(

غروب
  آليس نيل- نقاش آمريکايی، از پيشروان استفاده از سبک خط و رنگ 

در نقاشی )1984ميلادی(
  اروین رومل- ژنــرال آلمانــی و فرمانده ارتــش رايش در 
شــمال آفريقا طی جنگ جهانی دوم، ملقب به روباه صحرا 

)1944ميلادی(
  هارولد رابينز- نويســنده آمريکايی، صاحب آثاری چون: 
تاجران رويا، به غريبه دل مبند، خاطرات آن روزها )1997ميلادی(

  ژوليــوس نایــرره- سياســتمدار برجســته آفريقايی، 
رئيس جمهوری پيشين تانزانيا )1999ميلادی( 
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دولت ضعیفه!

محمدرضانیکنژاد
روزنامهنگار

1- با هيکلی درشت و ســبيلی از بناگوش دررفته 
و لهجه  دلنشــين ترکی اش ســوار بر تختی روان به 
آهستگی از گوشه  تاريک صحنه وارد می شود. درست 
مانند آن چيزی است که درباره اش خوانده يا شنيده ام؛ 
درگير هميشگی با شوخ چشمی های زنان حرمسرا، 
خــوره  فتوگراف و عکس گرفتن هــای ماليخوليايی 
ســلطانی صاحب قران و آکتور سينمايی با 50  سال 
حکومت، حاکمی که هر آنچه که بينديشی در محدوده 
قدرتش بود به جز درست حکومت کردن! صحنه ها و 
آدم ها پی در پی می آيند و می روند. خواجه  درباری که 
خواجه نيست، گربه ای که نامش »ببری خان« است 
و روايتگر تلخی های داستان های پرتکرار شادخواری 
يک شاه و نگون بختی ميليون ها رعيت، روزنامه نگاری 
که همواره بخش غمناک هر عروســی و عزاســت، 
سياســت ورز مصلحی که به ســودای دگرگونی در 
ساختارِ پر پيچ و خم قدرت می آيد و مانند مصلحان 
پيشين اش به مقتضای زمان، قهوه قجری سر می کشد 
و باز ثابت می کند که آدمِ خوب، آدم مرده است و زنانی 

که... آری زنانی که گاه تاريخ ساز بوده اند و گاه ويرانگر 
آن، زنانی که حضورشان در جامعه تا آستانه در يا دربار 
و حتی حرمسرا بود، اما نفوذشان در مغز 1500گرمیِ 
مردان قدرتمندشــان که سرنوشت يک ملت و يک 
کشــور را رقم می زد، زنانی که در پسِ ديوارهای بلندِ 
حرمسرا پتانســيل پايان ناپذيرشــان به  عنوان يک 
انسان در خودآرايی و ســخن چينی و حرف های درِ 
گوشی و رقابت های فردی بی ســرانجام و آزاردهنده 
به هدر می رفت، اما گاه تأثير سياسی- اجتماعی شان 
کشوری را بر خاک سياه می نشاند و يا.... آری انسان در 
آزادی می شکفد نه در پسِ ديوارهای بلند اجتماعی، 
فرهنگی، تاريخی و سياســی و شوربختانه امروز اين 
پرورش نيافتگی تاريخی و تحميلی، انگی شده است 
بر بی تجربگی زنان در گستره های اجتماعی-سياسی 

کشور بلکه جهان... بگذريم.
2- نمايش »دولت ضعيفه« بــه کارگردانی اصغر 
خليلی، 17مهرماه در ســالن اســتاد ســمندريان 
تماشــاخانه ايرانشــهر آغاز به کار کرد و تا 15 آبان 
ادامه خواهد يافت. متن قوی، استخوان بندی محکم 
داســتان، بازی پرانرژی و روان بازيگــران، دوری از 
روايتگری صرف تاريخی، درآميختگی درونمايه های 
انديشه سوز تاريخی با مختصات يک نمايش کمدی و... 
از ويژگی های اين کار اصغر خليلی است. دولت ضعيفه 

را می توان ادامه دو نمايش تاريخی »راپورت های شبانه 
دکتر مصــدق« و »ميراث« اين کارگردان دانســت. 
نمايش هايی کــه گرفتاری های فرهنگی- اجتماعی 
کشور را با مختصات سياســی يک دوره از تاريخ در 
می آميزد و پيامش را به خوبی به رخ می کشد؛ پيامی 
که مخاطبان فراوان داشــته و دارد. اين نمايش که از 
دريچه زمانی، سيال اما از نظر مکانی محدود به اندرونی 
حرمسرای ناصرالدين شــاه و حاکميت چندين ساله 
انيس الدوله، سوگلی او است، روايت ديگری از چنبره 
هراســناک قدرت، نفوذ خطرخيز زنــان زندانی در 
مناسبات نادرست سياست و فرهنگ و البته شکستِ 
بهسازی از بالا و خاموشی چندين باره  اميد به اثرگذاری 
بر شخص اول مملکت است. دولت ضعيفه برخلاف دو 
نمايش راپورت ها و ميراث، جانمايه ای زنانه دارد و با 
شوخی های ظريف کلامی و درونمايه ای دراماتيک از 
آن دو فاصله می گيرد؛ شوخی های کلامی که تماشاگر 
را خندان اما انديشناک از سالن نمايش بدرقه می کند. 
با اين که اين نمايشِ تاريخی- اجتماعی برای آغاز به 
کار دست اندازهايی مانند کوتاه کردن زمان نمايش و 
حذف بخش هايی از آن را از ســر گذراند اما همچنان 
نکات ارزنده و انديشه برانگيزی دارد که ديدنش را برای 
هر کسی ســودمند و آموزنده کرده است؛ نکاتی که 

مانند مرور خودِ تاريخ نياز هماره ما انسان هاست. 

حرفروز

 در قيامــت از انســان چهار چيز پرســيده 
می  شود: از عمرش که چگونه گذرانده است، از 
جوانی  اش که چگونه سپری کرده، از ثروتش 
که از کجا به دســت آورده و از دوستی ما اهل 
حضرت محمد )ص( بيت. 

نقش خیال
بی دوســت مــن از بــاغ ارم يــاد نيــارم
ور جنــت فــردوس بــود، دوســت نــدارم
از دســت رقيبــان نــروم، ور بــرود ســر
من خاک در دوســت بــه دشــمن نگذارم
پرورده به خون جگرش بودم و چون اشــک
از ديــده مــن رفــت و نيامــد بــه کنــارم
آن دم کــه دهم جــان و به خاکم بســپارند
من خــاک درش را بــه دل و جان نســپارم
بر خاک درش ميرم و چون خاک شــوم من
غبــارم برانگيخــت  نتواننــد  در  زان 
در نامــه چــو نامــت نبــود نامــه نخواهم
و آن دم کــه بــه يــادت نزنم دم نشــمارم
کــو دولــت آنم که شــبی بــا تو نشــينم
کو فرصــت آنــم کــه دمی بــا تو بــرآرم
در نامــه همــه شــرح فــراق تو، نويســم
بر ديــده همــه نقــش خيــال تو نــگارم
چشــمان ســياه تو بــه اول نظرم مســت
کردنــد و بکشــتند در آخــر بــه خمــارم
يارب چه دل ست آن دل سنگين که نشد نرم
زارم نالــه  و  مــن  دلســوز  »يــارب »  از 
گويند که ســلمان ســر و جان در قدمش باز
گــر کار به ســر مــی رودم بــر ســر کارم
سلمان ساوجی

سورپرایز
نگاه

سورپرايز يا سورپريز، پديده  غريبی است. خيلی سياه 
و سفيد است، گويی حد وسط ندارد. اين هفته يکی از 
همکاران به تولد مادر دوستش دعوت شده بود. مادر 
مذکور هم در هنگام اجرای نقشه سورپرايز همراهی و 
خوشرويی را رعايت کرده و درنهايت شبی به يادماندنی 
برای دختر سورپرايزکننده و ديگر ميهمانان رقم زده 
شــده بود. همکار ما که به گفته خــودش اصلا خوب 
سورپرايز نمی شــود يا خودمانی تر بگوييم، جنبه اش 
را ندارد، کمی غر زد که حالا واقعا اين تولدگرفتن چه 
فايده ای دارد. همکار ديگری که شعار مخصوص و مورد 
علاقه اش Carpe Diem )دم را غنيمت شمار( است، 
اما نظر ديگری داشــت مبنی بر اين که هر لحظه ای را 
بايد برای عزيزانمان زيبا و به يادماندنی کنيم و مگر دنيا 
چند روز اســت و قس علی هذا. ديگری گفت روز تولد 
که فايده ندارد، بايد چند روز زودتر باشد که طرف واقعا 
غافلگير شود و البته که اظهارنظرهای موافق و مخالف 
و مساعد و... همچنان هم ادامه دارد! در اين خصوص 
نکاتی نيز بعــد از گذشــت دو روز و فاصله گرفتن از 

موضوع به نظر نگارنده رســيد؛ نخست به نوعی بحث 
غربزدگی )يا شــايد هم جوزدگی!( است، با مقايسه 
ميزان ترشحات روزانه آدرنالين در ملل شرق و غرب و 
توجه به اين نکته ظريف که در اين ســوی دنيا آن قدر 
درصدم ثانيه هايمان ناغافل و به دفعات زياد سورپرايز 
می شويم که واقعا نيازی به آن دو سه مناسبت خاص 
در  سال نداريم! اما آنسوی دنيا، آن قدر زندگی مرتب و 
منظم است )مخصوصا با آن طرز رانندگی  قانونمند و 
بی هيجان ( که خب حق دارند حوصله شــان سر برود 
و در پی سورپرايز باشــند! اصلا وقت شان هم به دليل 
همان نظم حوصله ســر بــر اضافه می آيــد. به قولی 
24ساعت شــان، چيزی حدود 30ساعت است، خب 
ترشح آدرنالين که به آن کمی است، 6ساعت اضافه را 
هم که بگذاريم کنارش، سورپرايز هم نداشته باشند، 
واقعا بايد سرشان را بگذارند روی بالش و بخوابند ديگر. 
اين ميان نکته ظريف ديگری هم وجود دارد و آن همانا 
اصل جلب توجه يا بلَيه زيادی شيک بودن است که به 
خاطرش حتی حاضريم برای مادر و پدرمان هم تولد 

سورپرايزی بگيريم! و در ادامه عکس ها را در صفحات 
مجازی مان بگذاريم تا همه متوجه شوند چقدر ما قابل  
توجهيم! البته بهانه های کوچک برای قدرشناسی، ابراز 
محبت و خوشحالی بســيار ارزشمندند اما باور کنيد 
شايد با کمی خلاقيت بتوانيم سنتی جديد را حداقل 
در خانواده خودمان بنيان بگذاريم. دوســتی داشتم 
که هر  سال دو روز را به درختکاری اختصاص می  داد، 
يک روزش را ســمت خانه کودکی های پدر و يک روز 
را هم سمت خانه کودکی های مادر. درختکاری او را به 
شعف می آورد و البته در کنارش پدر و مادر را هم گرامی 
می داشت. اين ميان ســوای بحث قدر دانی از ديگران، 
رضايت درونی شخص هم می تواند همچون موتوری 
محرک عمل کند. حالا نه اين که همه درخت بکاريم 
)که اگر بشود، چه شود!( بله ساخت کتابخانه يا خريدن 
تعدادی کتاب و اهدای آن به کتابخانه محله شايد کار 
سختی باشد ولی کتاب خواندن آن هم يک روز در هفته 
يا يک روز در ماه برای بچه های سرطانی يا کودکان کار، 

قطعا خدمتی داوطلبانه است با ارزشی کاشتن نهال.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

ایرجاسلامی
روزنامهنگار

تعبير و تفســير ناصوابی چند دهه است که دامن 
سياســت ايران را گرفته و پيدا نيست که چه زمان و 
چگونه از آن رهايی خواهيم يافت. بنا به مقتضيات 
يک انقلاب تــوده ای و همه گير لازم بوده و هســت 
که از عموم مردمان بخواهند در سرنوشــت خويش 
مشــارکت کنند. انقــلاب و رهبــران آن از مردم 
خواسته اند که نسبت به مســائل سياسی حساس 
باشند. خيلی بديهی و روشن است که اين گزاره معنا 
و تفسيری بی حد و مرز ندارد و الزاما هر اظهارنظری 
کارشناسی و منطبق بر منافع جمع نيست، اما درهمه 
حالی برخی صنوف و اقشار از اظهارنظر سياسی منع 
شده اند. سياسی در اين جا يعنی امور سياست داخلی 
و خارجی که متولــی خــاص دارد و دارای آنچنان 
پيچيدگی اســت که اظهارنظرهای بدون بينش و 
دانش کار حکمرانی و مملکت داری را دشوار و زندگی 
مردم را دچار ســختی می کند. ازجمله اين اقشــار 
آنهايند که وظيفه داوری دارند. نهاد داوری الزاما و بنا 

به شأن خود که حفظ آن اول بر خودش واجب است، 
بايد که سخن غيرحقوقی نگويد. خواجه نظام الملک 

حتی در امر قضا هم نکته ظريفی مطرح می کند: 
»اندر کارها شــتابزدگی نبايد کرد و چون خبری 
شنوند يا صورتی بندد، اندر آن آهستگی بايد فرمود 
تا حقيقت آن بداند و دروغ از راســت پديدار آيد که 
شتابزدگی کار ضعيفان است نه کار قادران. و چون دو 
خصم پيش آيند و با يکديگر سخن گويند، بايد که 
مر ايشان را معلوم نباشد که ميل پادشاه )در اين جا 
بخوانيد نظام قضائی( به کدام جانب اســت که پس 
آن وقت خداوند حق ترسان باشد و سخن نتواند گفت 
و خداوند باطل دلير شــود و دروغ گويد. فرمان حق 
تعالی در قرآن چنان است که اگر کسی چيزی گويد، 
آن را مشنويد تا آن وقت که حقيقت نکنيد )حقيقت 
را کشف نکنيد( که نبايد شتابزدگی کنيد و پس از 
آن دلتنگی بريد و از آن پشيمانی خوريد و پشيمانی 

سودی ندارد.«
اين آموزه را بگذاريد در کنار رفتار معمول آنها که به 
چوب ضد انقلاب و ليبرال و آمريکايی به اصل وظيفه 
خود يعنی گوش دادن و به حقيقت رسيدن بی اعتنايی 

می کنند و حکم ها پيش از محاکمه صادر می کنند.

کار ضعیفان و کار قادران

راز چشم ها 
هنگام غروب پيرمردی کنــار رودخانه 
منتظر نشسته بود تا سواری او را بر ترک 
خود نشانده از رود عبور دهد. هوا بسيار 
سرد بود و صورت پيرمرد از سوز سرمای 
جنگل يخ بســته بود. انتظــار بی پايان 
می نمود. ناگهان پيرمرد صدای سم چند 
اسب را شنيد. چند ســوار به او نزديک 
شدند. او چيزی از آن ها نخواست، سواران 
نيز نايستادند و به پيرمرد اعتنايی نکردند. 
سرانجام آخرين سوار از راه رسيد. پيرمرد 
دســتش را بالا برد و از او کمک خواست. 
سوار بی اختيار ايستاد. او را بر ترک اسب 
خود نشــاند و از رودخانه عبــور داد. در 
لحظه  جدايی، ســوار از پيرمرد پرسيد: 
»چرا از من کمک خواســتی، به خلاف 
دوستان من!« پيرمرد گفت: »به چشم 
تک تک ســواران نگريســتم، بی درنگ 
متوجه شــدم که در چشمان هيچ يک 
از آنان کوچکترين توجهی نســبت به 
وضعيت من احســاس نمی شــود. اما 

چشمان تو فرق می کرد!«
با هم برای هم

در جريــان بازی هــای پارالمپيــک يا 
همــان المپيــک معلــولان، 9 نفر از 
شرکت کنندگان در مسابقه دو سرعت 
که همگــی از لحاظ ذهنی و جســمی 
عقب مانده بودند، پشت خط آغاز مسابقه 
قرار گرفتند و با شنيدن صدای طپانچه 
شــروع به دويدن کردند. آن ها به معنی 
و مفهوم واقعی کلمه قــادر به دويدن و 
حرکت ســريع نبودند، بلکه هر يک به 
نوبه  خود می کوشيد تا مسير مسابقه را 
طی کرده و برنده شــود. در ميانه مسير 
ناگهان يکی از دوندگان به زمين خورد. 
او همان جا نشست و شروع به گريه کرد. 
8 نفر ديگر متوجه وضعيت او شدند. آن ها 
از سرعت خود کاسته و ايستادند. سپس 
همه به عقب بازگشته و به طرف او رفتند. 
تک تک آن ها. آنگاه هر 9 نفر بازو به بازوی 
يکديگر انداخته و همه بــا هم قدم زنان 
خود را به خط پايان رســاندند. همه در 
ورزشگاه بپا خاسته و 10 دقيقه تمام برای 

آنان کف زدند. 
اعتقاد راسخ

نقل اســت که روزی فخر رازی را گريان 
ديدند. سبب پرسيدند. گفت: »مسأله ای 
بود که 30 سال بدان معتقد بودم و اکنون 
خلاف آن برايم روشــن شــد.« و آنگاه 
شديدتر گريســت و گفت: »می انديشم 
شايد آنچه اکنون بدان اعتقاد يافتم نيز 

سرانجام خلافش آشکار شود.«


